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                                                (      116 سهجل 20/2/91  ) شنبه چهار
    

 
فراغ از اينكه بحث كرديم و ثابت كرديم كه معيار بعد از 

مطلب ،  اصناف عقود است نه انواع عقود »كلُّ عقدٍ«در 
بعدي كه شيخ اعظم انصاري مي فرمايد اين است كه 
معيار آن است كه خود عقد ذاتاً مقتضي ضمان باشد فلذا 

بواسطه شرطي در عقد ضمان ايجاد شود و بعد عقد اگر 
فاسد در بيايد ضمان وجود ندارد زيرا همانطور كه 

  . باشدضمان ذاتاً مقتضي خود عقد عرض شد بايد 
، ، مثال اول اجاره است  شيخ در ادامه چند مثال مي زند 

در اجاره اگر عقد فاسد شود مستأجر فقط ضامن منفعت 
مي باشد  عدواني  او نسبت به منفعت يدِمي باشد زيرا يدِ

 يدِ،  او نسبت به عين اما ديگر ضامن عين نيست زيرا يدِ
 بنابراين ضمان فقط در يد عدواني ثابت استان ماستي

لو استأجر إجارة  « :مي باشد ، خوب حالا اگر 
بصحة عين ، و قلنا فاسدة ، واشترط فيها ضمان ال

هذا الشرط ، فهل يضمن بهذا الفاسدة ؛ لأنّ 
،  » صحيحه يضمن به ولو لأجل الشرط أم لا؟

ولي بر خلاف مقتضاي عقد اجاره است طبعاً البته اين 
  . ط مي خواهند  آن را درست كنندرباش

 رطي در باب شرط اين بحث مطرح است كه آيا هر ش
نافذ است يا نه؟ شرط به اقسامي تقسيم مي شود من 
جمله اينكه اگر چيزي به طور مقتضي شرط شود در 
: صورتي كه مانعي نباشد قابل تغيير خواهد بود زيرا 

 ، اما گاهي بعضي از حكم هاي المانع المقتضي يؤثِّر لولا

پروردگار به طور علت تامه هستند كه قابل تغيير نمي 
نكه كسي وصيت كند كه بعد از مرگش باشند مثل اي

دخترش نيز مثل پسرانش از او ارث ببرد كه خوب چنين 
 ظِّحكر مثل ذَّلل« : شرطي باطل است زيرا حكم 

در باب  قابل تغيير نيست و يا مثل اينكه » نثيينالاُ
زن شرط كند كه شوهرش غير از او با كس ديگري نكاح 

ازدواج نكند كه خوب چنين شرطي باطل است زيرا 
 كه در قرآن ذكر شده  »عب و رثلثني و ثُم« : حكم 

قابل تغيير نمي باشد و يا مثل اينكه در عقد دائم زن 
شرط كند كه شوهرش بعد از عقد با او تماسي نداشته 

چنين شرطي نيز باطل است زيرا مقتضاي خوب كه باشد 
، خلاصه اينكه شرط   تماس مي باشدخود عقد جوازِ

رط نافذ اقسامي دارد منتهي بحث ما در جايي است كه ش
  .  باشد

نين چخوب واما درباره مثال اجاره بايد عرض كنيم كه 
 زيرا ما گفتيم كه معيار آن موردي از بحث ما خارج است

ن باشد تا اينكه در امست كه عقد ذاتاً و طبعاً مقتضي ضا
فاسدش هم ضمان ثابت باشد در حالي كه در اينجا 
 اينطور نيست بلكه ما ضمان را بواسطه شرط درست

 كلُّ عقد يضمن  «:كرده ايم فلذا بحث ما يعني 
  .  شامل اين مورد نمي شود »بصحيحه يضمن بفاسده 

كه ،  الضمان اشترط فيهاُمثال دوم عاريه اي است كه 
خوب در اينجا نيز همان حرف را مي زنيم و مي گوئيم 
كه اين مورد از محل بحث ما خارج است زيرا در اينجا 

ضمان نيست بلكه ضمان نيز عقد طبعاً و ذاتاً مقتضي 
بواسطه شرط بوجود آمده لذا اگر صحيحش هم ضمان 
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و اما در مورد مثال ، داشته باشد فاسدش ضمان ندارد 
 اشترط فيهاُدر صورتي كه ( معوضه سوم يعني هبه 

نيز همين حرف را مي زنيم و مي گوئيم چونكه )  الضمان
ضمان بوجود آمده لذا از ، در اينجا نيز بواسطه شرط 

 عقدي كه ذاتاً و طبعاً مقتضي ضمان باشد( محل بحث ما 
  . خارج است) 

 مطلب ديگر آن است كه شيخ به سراغ كلام صاحب 
 27از جلد  227، صاحب جواهر در ص  تهجواهر رف

كلُّ عقد يضمن « :  جلدي فرموده مراد از 43جواهر 
آن است كه ما بايد همان  »بصحيحه يضمن بفاسده 

در اين فرد از عقدي كه واقع شده را ملاحظه كنيم كه 
ذا كان إو ،  هستلو كان صحيحاً در او ضمان صورت 

ر لو كان صحيحاً فاسداً نيز در او ضمان مي باشد و يا اگ
در او ضمان نيز داً لو كان فاسو  نيست ،در او ضمان 

بعتكُ  ( بعد ايشان دو مثال زده ؛ اول بيع بلا ثمن نيست ،
يعي خوب در اينجا مي گوئيم اگر چنين ب)  ثمنٍ هذا بلا

د لذا در فاسدش هم ارصحيح باشد براي ثمن ضمان ند
  . دمان وجود ندارض

كه مي باشد  بلا أجُرة ارةأج  مثال دوم صاحب جواهر
يحاً ضمان ندارد خوب در اينجا نيز مي گوئيم لو كان صح

ضمان وجود  شرائطي نيز  فلذا لو كان فاسداً بواسطه
  . ندارد

اين حرف صاحب جواهر را رد مي ) ره( شيخ انصاري
كند و مي فرمايد كه بيع بلا ثمن اصلاً بيع و از عقود نمي 

 خارج مي باشد و شامل »كلُّ عقدٍ«باشد لذا از مساق 
 اجاره بحث ما نمي شود و اجاره بلا أُجرة نيز اصلاً

بإزاء لازم دارد لذا از محل بحث ما نيست زيرا اجاره ما

خارج است زيرا بحث ما در عقودي است كه تحقق دارد 
چرا كه فرض ، نه عقودي كه لو فُرض كان صحيحاً 

صحت ، صحت درست نمي كند ، مگر قول كساني كه 
گفته اند اقدام مؤثر است كه البته ما بعداً خواهيم گفت كه 

اثري ندارد و بحث ما در معني قاعده است نه در اقدام 
  . مدرك قاعده

 آقاي خوئي اصلاً چنين قاعده اي را قبول ندارد و مي 
  . فرمايد كه ما بايد به سراغ مدرك آن برويم

   .... .شاء االله   بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن
  

 
 

  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي          
 محمد و آله الطاهرين                       


